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  منوچھرجمالی

  
   »آھـنگی که نقـش ميشود« 

  خدا رادرموسيقی ونقش ميتوان يافـت

...................................  

  درفرھنگ ايران
  موسيقی استخدا، سمفونی ِ

  که جھانی ازنقشھای رنگين ميشود

  

  

  ای نای خوشنوای ، که دلدارو دلخوشی

  دم ميدھی تو گرم و ، دم سرد  ،  ميکشی

  »صورت معشوق ھرکسی« شی ، به نقشی ک

  ھرچند ا ُ مـی تو ،    به معنی ،  منقشی

  ،  درچه پرده ای ؟» صورت حقايق کل « ای 

   مولوی–، چو ن شکروشی » نی « سربرزن از ميانه 

   

 ھست ، برای ھرکسی ، نوای خوشت که دردمتای نای ، تو با 
ی از تو با نوای خوشت ، نقش. صورت ونقش معشوقشش را ميکشی 
 اورا ويژه ، ِ و درآن نقش ،معشوق ھرکسی را برای او ميکشی

  . مجذوب معشوقش ميکنی که نميشناخته است 

 با ھستند ، و» نای « ، درميان » صورت کل حقايق « ، بنا براين 
، يا درزھدان نی ، که درپرده ئی  اين صورتھانواختن نی ھست که
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 وجود  وبه،وآشکار ميشوندنھفته اند و نی آبستن بدان ھست ، زائيده 
فرھنگ ايران ازخدايش ، به ھمان تصوير ِاين انديشه مولوی. ميآيند 

 چرا خدا،  .ند ميخواند»بهوای ِ«  يا » به نای ِ« اورا بازميگردد که
 ، يکيست؟» دمی که ازآن برميآيد «، يا » وای  « است که با»نای«
 » نيکود با «ی کهوا.  باھم اينھمانی داشتند » وای به« و»نای به«

 نای ، در.  باشد در درون نای يا زھدان بود و اززھدان ، زاده ميشد 
، وآن نوای ميزايد است که )نيشکر( شيرابه ھم  نوای خوش وھم

 ، چون فرزند نی  با نای ھستند،خوش و اين افشره ، ھردوھمگوھر
داده » خدای يکتايشان « تصاويری که اديان نوری به ما از . ھستند

 و تحوOت روانی وفکری پيش ازخود را زشت وخواروجھل و  ،اند
به ھای ژرف انسانی ، مارا ازشناخت نخستين تجر خرافه شمرده اند

که اديان نوری » يکتا خدائی «  ِولی اکنون ، تصوير. بازميدارند 
» نيروی دينی در طبيعت انسان « برآن بنا شده اند، ناتوان ازارضاء 

که اين نيروی طبيعی درفطرت انسان، که ايرانيان،  می پرسيم .ھستند 
يکتا «  اين تفکرعقلی نيست که برضد ميناميدند ، چيست ؟» دين « 

است  » حس دينی انسان« برخاسته است ، بلکه اين خود ِ » خدائی 
 وبرضد  ،ميداند» متضاد با طبيعت انسان يکتاخدايان را ، « که اين 

، برضد خدايان يکتا، برخاسته  فطرت انسان.آن بسيج شده است 
نيروی نقش « ، ناتوان از ارضاء » تک خدائی«  تصوير .است 
 واين تصوير» تک خدائی  «اين. است » دين درفطرت انسان آفرين ِ

-Daeدين يا « .  برضد دين است ازخدای يکتا ھست که درگوھرش ،

naa«، قش  نِسرچشمه زاينده وآفريننده«  به معنای  درفرھنگ ايران
، سرچشمه زايندگی وآفرينندگی شمرده » نای « . » انسان ونوا در

مرغ « ناميده ميشود که » سئنا مورو«  ، دراوستا »مرغسي« .ميشد 
 ھست» سه تا نای « چيست ؟ سئنا ، به معنای » سئنا « . باشد » سئنا 

 يا دواصل نخستين . يپيوند ، يک نای ميشوند وسه تا نی که به ھم ،
 واصلی که اين دونای  ، ميدانستند»دونای« را ، يننده ھستیدوين آفر

 و اين سه  ، ميشمردند» نای سوم «را به ھم متصل ويکی ميساخت ،
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 ، مرکب از  نيزچنانچه خود ھرنائی . ندتا نای ، يک نای شمرده ميشد
مرغ پس . به ھم متصل ميشود ) بند نی ( دوبخش ھست که بايک گره 

« و به آسانی ميتوان ديد که . است » غ نای مر« سئنا ، به معنای 
يعنی باد را اينھمانی با مرغ .  ، به مرغ ھم ميگفتند  را »باد= وای

وای ِ نای =  نای ِباد« ، به معنای » مرغ نای « پس . وپرنده ميدادند 
چرا چنين پديده ای ، تصوير خدا بود ؟ و چرا ، انسان ، به . است » 

وچرا درست  ارزش را در زندگی ميداد ؟  چنين پديده ای ، برترين
اين برترين ارزش را اديان نوری ، ازانسان ، ربودند وغصب کردند 

» یانسانھرسرچشمه بينش بودن گوھر « ؟ درست اين تصوير، بيان ِ
ھمين .  بنام طرد جاھليت ، از انسان ربودند  ،است که يکتا خدايان

را ازانسان ،  » نسرچشمه مھربودن انسا« تصوير تک خدائی ، 
 يکی است ، طبعا خود خواه است و واينکه اين خدا ،. غصب کرد 

 نيروی ازخود  «ھمين تک خدائی ،. نميتواند سرچشمه مھرباشد 
 تا ، را که آزادی واستقfل ناميده ميشود ، ازانسان غصب کرد »بودن

اين تک . د نبرای خواست خودش ، انسان ازخواستھايش دست بکش
ه انسان را عبد وبرده وجاھل وناقص خدائيست ک

اين تک خدائيست که اصل تنوع را که . وگناھکاروصغيرساخت 
 است ، با اعتراف به يکتائی خود  وراه واحد درفطرت انسان ، نھفته

 است که  اصل تنوع »نای به« و»وای به«اين .  ازبين برد مستقيمش،
مه جانھا و گوھر تنوعست و اين اصل تنوعست که گوھر وطبيعت ھ

   .شده است  شمرده ميوانسانھا

مسئله بنيادی سياسی واجتماعی ِ بشريت ، طرد انديشه يکتا پرستی 
است که روزگاری انسان ، درتجربيات » اصل تنوع « وزنده سازی 

وای « اين اصل تنوع ، انديشهِ . مايه ای خود ، يافته وپرورده بود 
 را گم کرده پھنای معنايش ،  ژرفا وبود که برای ما» باد نيکو = به

  .است 

ه دوتا پای پيوسته ب« يعنی » دوای «  دراصل  ،که باد باشد» وای « 
 باد  آنکه يکی-1: برآيند دارد ، سه »  وای «ازاين رو ،. است » ھم 
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 اين  )مرغ ھم دوبال دارد  ( ازخود ، می جنبد. ، اصل حرکت است 
 پديده ازاين رو ھمه. د ميناميدن» hva= ھوا« را » ازخود جنبيدن« 

به ھمين علت ، . بودند » ھوا = اصل ازخود جنبی «   ازھای گيتی ،
ميجنگيدند، چون خدائی که » ھوا «  برضد اين  ،اديان نوری

اصل ازخود جنبی « ميخواست تنھا خالق يا آفريننده باشد، با 
 برضد ھواست ، يا اينکه ،اينکه خرد.  ناسازگاربود » درھرچيزی 

د ھيچگاه ازھوای خودش حرف نمی زند ، يا اينکه انسان بايد محم
بجنگد تا موءمن واقعی بشود ، اينھا ھمه » ھوای نفسش « برضد

ازخود بودن وقائم به ذات بودن انسان وپديده ھا « خوارشماری 
 خردی که برضد ھوايش ھست ، خرديست که دست .ھستند » درگيتی 

نسان وجھان ، نياز به خالق ندارند  ا.از آزادی واستقfلش کشيده است 
 ازسوی ديگر، وای يا - 2  .ند، بلکه درخودشان ، اصل آفريننده ھست

 باھم دوبال  بريک تن ، يا  با پيوستگی دوپا ،باد ، دراثرآنکه حرکت
= جنبش شاد( ص حرکت ورق  ازآن جھت اصلنشان داده ميشد ،

ومھرو عشق  ، اصل پيوند  » وای«بود ، وبدينسان ، ) پايکوبی
 دوپا يا دوبال ، به ھم پيوسته اند واين اصل سوم ، ھمان .شمرده ميشد 

 ويژگی گوھری يا چھری باد که ھوای جنبنده است ، -3 .مھر است 
ن وَ= بھار( وزيدن باد . است » تحول يا بی وتحول دھی « ھمچنين 

، طبيعت را تحول ميدھد وفرشگرد يا )  نای به =van-ghra =ره َـغ
  .تاخيزوبازآفرينی پديد ميآيدرس

 که برای ما به يک پديده طبيعی وفيزيکی وشيميائی کاسته ،ھوا يا باد
صل پيوند دادن  ا- 2 ازخود جنبيدن و- 1شده اس ، برای آنھا اصل 

اينکه باد . عنصرنخستين درھرجانی بوده است  اصل تحول ، و - 3و
انيست ، بيان ھرج) ا ارت= فرن = اسو= اخو( يا ھوا ، نخستين عنصر

 که ھرجانی  ازخود ميتواند بجنبد و ازخود ميتواند اين مطلبست
   .بپيوندد و ازخود ، ميتواند تحول يابد 

 و اين معانی  ،ھم اصل جنبش وھم اصل مھربود،» وای=  باد« پس
. مانده است ھنوز .... درفارسی ودرکردی ودر، در ترکيبات واژه باد
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 خالص ِ فوت ريح يا«، معنای »ه ميشد باد، چون ازنی ، زائيد« ولی 
. را داشت »  وترانه وموسيقیاآھنگ ونو«  نداشت ، بلکه معنایِ  را»

 وزيدن اين باد که آھنگ با. باد ، اينھمانی با موسيقی داشت 
رنگارنگ باشد، بر جھان ، نقشھای مي پيکريابی عشق موسيقيست و

فريد ھانی از نقش ميآ جپس نوای نای ،. ند ازھمه تخمھا ، پديدارميشو
ی اين انديشه را ، مولوی درغزل. ندکه پيکريابی عشق وزيبائی ھستـ

 بيان ميکند ، ولی ما که از فرھنگ ايران  آورده شد ، باOکه در
بيخبريم می انگاريم که اين تصاوير، اختراع نيروی تصويرساز 

   .شاعر است 

  عشقست يکی جانی ، در رفته به صد صورت

   مولوی–باری ، من ، وزفن وآئينش ديوانه شدم 

يا باد است که خدا » پران = فرن « يا آتش جان ، ھمان » جان « 
ازاين رو . است » افتار= او تار= تشخص يافته « و درانسان ،  ،باشد

جنبش باد ، تبديل . خوانده ميشود » رن افتارـوه ف« آتش جان انسان ، 
= وای به  (  اين جنبش باد.به گرمی وآتش ميشود که جان انسان باشد

   .است) مھر( و عشق  که آتش جان ميشود ، موسيقی ) نای به 

، چيزی جز بادی نيست » ققنوس = عنقا= نای مرغ ِ« اين سيمرغ يا 
 منقش يا پرنيان ِفرش« و به » سمفونی موسيقی « که تحول به 

اصل جنبش « اين سيمرغ ، چيزی ، جز.  می يابد » منقش وپرند ِ
آھنگھا وترانه « نيست که نخست در» اصل مھروپيوند« و» صورق

تک خدائی ، با . پيدايش می يابد » نقشھا ورنگھا « و » ھا ونواھا 
  فراسوی وجود يھوه وپدرآسمانی والله ، ، دنيا را ارادیخلق کردن

« ، خودش ، تحول به » اصل جنبش ومھر« سيمرغ يا . ميسازد 
اين تحول خدا يا سيمرغ ، به نقش . ابد می ي» موسيقی « وبه » نقشھا 

البته دراصل ، اين . وبه موسيقی در گرشاسپ نامه باقی مانده است 
. دوداستان ، دو تجربه ژرف دينی ايرانيان بشمار ميرفته اند 

گرشاسپ نيز که نيای خانواده زال ورستمست ، به معنای امروزه ما ، 
چنانچه . بوده است » ن  پھلوا-پيامبر« پھلوان نبوده است ، بلکه 
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اصل « بھرام نيز دراوستا ، نه تنھا نقش پھلوان را بازی ميکند ، بلکه 
، به » با تحول يافتن به وای « ھم ميباشد ، و ھمچنين » بينش يا دين 

بھرام ، بن ھمه . تحول می يابد » ھمه جانوران ومرغان وانسان 
  . يابد جانھاست ، چون به ھمه جانداران وانسان تحول می 

 ، سيمرغ ، تحول به نقشھا  گرشاسپ درگرشاسپ نامه دريک داستان
.  و در داستان ديگر، تحول به سمفونی موسيقی می يابد ،می يابد

دريک تجربه دينی ، انسان ، تحول ومتامورفور خدا را به نقوش 
 و در تجربه دينی ديگر، انسان ، تحول ومتامورفوز خدا  ،درمی يابد

نواھای  و در زيباانسان ، درنقوش.  موسيقی درمی يابد را به سمفونی
گرشاسپ ، دريک . موسيقی ، بfواسطه با خدا ارتباط پيداميکند 

   می بيند که  سيمرغ راتجربه دينی خود ، با چشمان خود

  پديد آمد آن مرغ ھم درزمان

  ازوشد، چوصد رنگ فرش، آسمان

  چو باغی روان ، درھوا سرنگون

  درو گونه گونشکفته درختان ، 

  ُچو تازان کـھی ، پر گل وOله زار

  ...قوس قزح ، صد ھزارزباOش ، 

  برآن آشيان رفت و سر برفراخت

  ساخت» له کِ« ، يکی » ديبا « تو گفتی ، ز 

  ، فروماند خيره بجای) گرشاسپ ( سپھبد

  ھمی گفت ای پاک وبرترخدای

وانی که و باغ ر» فرش صد رنگ « ناگھان از اين مرغ ، آسمان ، 
سرنگون باشد و کوھی پرازگل وOله ، وصدھزاررنگين کمان  شد ، 

» پرنيان منقش = ديبا « از) له کِ( و آنگاه  درآشيانش ھم  ، خيمه ای 
ھمانگونه که درداستان بانوگشسپ ، برسرپوش شاه ( ساخت  

  ) .پريان 

ا او تحول خدا را درتنوع رنگھا و گلھا ودرختان ورنگين کمان و ديب
ست که سراسروجود اورا ييا پرنيان منقش درمی يابد ، و اين تجربه ا
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 خدا، برای انسان در تنوع و .فراميگيرد و خيره برجايش فروميماند 
. گوناگونی وسرشاری رِنگھا ونقشھا و گلھا ودرختھا پيدايش می يابد
. خدا، دريک رنگ يا يک نقش يا يک  گل يا يک درخت ، پيکرنميابد 

. ھستند » گوناگونی =  تنوع « کثرت وتعدد نيستند ، بلکه، ولی اينھا
ھمآھنگی رنگھا دررنگين کمان ،  . ندھست» ھمآھنگی درتنوع  « اينھا

ھمآھنگی درختان وگلھا دريک باغ ، ھمآھگی نقش ھا دريک فرش ، 
ھمين .ھمآھنگی رنگھا دريک پرنيان وديبا ، گرانيگاه تجربه خدا ھست

دريک فرش ، درتصوير فرشی که گرشاسپ انديشه ھمآھنگی نقشھا 
  :عبارت بندی ميشود بازبه ضحاک ھديه ميدھد، 

  يکی فرش ديبا ، دگررنگ رنگ

  د کشوری ، پيش پھناش تنگُـکه ب

  زخاور زمين تا در باختر    رَـزھرکوه ودريا وھرشھروب

  رداو ، گونه گونِـنگاريده برگ

  کزآنجا چه آرندو، آن بوم ، چون

  يکی نغز باغّززر و زبرجد، 

  درو ، ھرگل ، ازگوھری شب چراغ

   ھزار ،درختی درو ، شاخ بروی

  زپيروزه برگش ، زياقوت ، بار

  ر، مرغی از رنگ رنگَـبھر شاخ ب

  به چنگ، د ـسَِـزبرجد به منقارو ، ب

  چوآب اندرو راه کردی فراخ

  درخت ازبن ، آن برکشيدی بشاخ

  سرازشاخ ھر مرغ  بفراختی

  ھمی اين ازآن ، به نوا ساختی

 بطورکلی ھست ، وھمآھنگی »فرش زمين «تصويرالبته اين تصوير، 
دراين فرش از درختيست که درميان اين فرش بافته شده که ھزاران 

اين . شاخه دارد وبرھرشاخه اش ، مرغی به رنگ ديگر، نواخوانست 
شد ،  وحدت با-3 ھمآھنگی -2 کثرت -1انديشه سه تايکتائی ، که 
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. درنقوش ودر آھنگھا درگيتی ، پيکرمی يابند گوھر خدا ھستند که 
اين درخت ، که ھمان . کثرت درھمآھنگی باھم ، وحدت می يابند 

تصوير درخت ھمه تخمه به صورتی ديگرميباشد، پيکريابی ھمان 
وحدت «  وحدت يا به عبارتی ديگر - 3 ھمآھنگی -2 کثرت - 1انديشه 

درکثرت وتعدد، » فرد « دراين تصاوير، . » يابی کثرت درھمآھنگی 
حذف ونفی نميگردد ، بلکه درھمآھنگشوی که ازگوھر افراد ميجوشد، 

  ، نيز، خوشه »درخت ھمه تخمه« در. وحدت پيدايش می يابد 
 ارتا يا سيمرغ ،.  ھست باشد،» ارتا «  که ھمان  ،برفراز درخت

 درواقع ھمه جانھا تخم ھای گوناگون ھمه گياھان و« خوشه ايست از 
خدا، خوشه واجتماعيست از افراد کامf متفاوت ونامساوی ، ولی . » 

اجتماع ، وبشريت ، چون خوشه شمرده ميشود ، . ھمه به ھم بسته اند 
  .براجتماع ، کسی حق ندارد ، حکومت کند . اينھمانی با خدا دارد 

ی روزه است ، ازيک تخم  ماه سِھمچنين درخت زمان که درخت
.   آن درختند  به ھم پيوستهد که شاخه ھاین خدا ميرويوريشه ، سی

وارونه تصوير خدايان نوری که يک خدا ، دراثرطبيعت قدرتخواھيش 
 نماد  ،، ھيچ رقيبی وشريکی را نمی پذيرد ، خدايان ايران، باھم

 نيزکه درفرشی .  وھمپرسی وھمروشی ھستند ھمآفرينیھمکاری و
با نوائی رفرازھرشاخش ، مرغی ديگراست  بگرشاسپ ھديه ميدھد ،

در گرشاسپ نامه ،  .د ن با ھم ميخوان است ، ولی ھمه ديگر
است ميرسد و درآنجا بت خانه » ّخرم « گرشاسپ، به شھرديگرکه 

  :ای می يابد که بتی است که پيش تخت او 

  رازھفت سان آن درختَـدرختی گشن رسته درپيش تخت   که دادی ب

  نارنج وسيب   زناروترنج ووبه دلفريبزانگوروانجيرو 

  نگار، دی چھرآن بت، بروبرُھرآن برگ کزوی شدی آشکار   ب

  آنکه بيماربودی وسستزشھر، 

  چوخوردی ازآن ميوه، گشتی درست

اين به . نمودارميگردد  بازھمان انديشه ، دردرخت با ھفت گونه ميوه
يده ميشده نام» وَن «  که ،ددبازميگر» درخت « واژهِ مفھوم خود 
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، »درخت = ون« معنای ديگرواژه .  ميگفتند است که  به جنگل ھم
 درکردی ، طيف معانيش باقی  ) .vanditan( دوست داشتن است 

دارای معانی نخ پشمی وبند ، اجتماع وجمع » وه ن « . مانده است 
وناندن ، . بافته است » ه نه وَ« . شده ، درخت بنه ، بافت ميباشد 

بافتن ريسمان وبه رشته کشيدن » وه ندن « . فت مو ھست آراستن وبا
» دوام وپيروزی « به ، » به ھم پيوند يافتن « البته ، . مھره ھاست 

درگزيده ھای زاد اسپرم ، ھفت امشاسپند برای آن جاويدان . ميانجامد 
مِھر، دوام وبقا . ھستند ، چون ھمانديش وھمکاروھم گفتارھستند 

» پيروزی « مفھوم . دوام ميآورد ، پيروز است آنچه  و.ميآفريند 
دوام « درفرھنگ ايران ، پيايند ، جنگ وغلبه وقھرنيست ، بلکه پيايند 

  .است » دراثر مھر

سيمرغ را ميشود بارھا سوزاند ولی او ازسر ازخاکسترش برميخيزد 
برعکس ، نيز» ونديداد  «  واژه ِ) .تخم پوشيده شده = استر+ خاک( 

 به معنای  دراصل ل که از يزدانشناسی زرتشتی برآمده ،ترجمه متداو
و  »  به ھم می بافد واست که به ھم پيوند ميدھد ،بوده داد وقوانينی « 

در راستای يزدانشناسی زرتشتی است » قانون ضد ديوان « معنای 
 جفت وھمزاد وقرين«  نه به ، ترجمه ميکند» ضد«را به» vi« که 

 ترجمه ميکنند» ضد ديو« ا زرتشتيان به ر » daeva+ vi«.   »ومھر
.  ميباشد» مھر= زنخدای جفت وھمزاد«  ولی دراصل به معنای ،

، درختيست که وقتی تابوت ازآن ) درخت زنخدا= ون + نار(نارون 
  چنانچه رستم را درشاھنامه در تابوتی . ساخته شود ، فرشگرد ميکند

« وستا به معنای درا » vanta=ونته  « .ازچوب نارون ميگذارند 
معشوقه « به معنای » vantu= ونتو« . است »وبھم بافته » « دوستی 

« به طورکلی  ، پيکريابی ونقشِ ) َ ون =( اينست که درخت .ھست » 
ھا وبرگھا ه ريشه ھا وتنه وشاخ. است » مھريا عشق ودوستی 

ترکيب سه  بھترين پيکريابی  ، ، باھمی درختوشکوفه وميوه ھا
  ،بدين علت نيزسيمرغ . ندثرت وھمآھنگی ووحدت ھستانديشه ک
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خدای ايران، درشاھنامه فرازسه درخت به ھم بافته شده آشيانه دارد، 
  .ھست» عشق ومھرودوستی ، سه تای يکتا « ُيعنی خوشه ِ رسته از

بنمايه تجربه دينی گرشاسپ که بنمايه تجربه دينی درفرھنگ ايران 
درسمفونی )  ارتا ، اخوشه وای،( غ بوده است ، تجربه پيدايش سيمر

درنقوش  - 1اين دوتجربه موازی باھم که خدا ، . است موسيقی نيزھ
 در سمفونی موسيقی ، پيدايش می يابد و انسان را -2رنگارنگ و

،  درايران غرق درشادی ورقص ميکند ، نشان ميدھد که بنياد دين
رين و برت.  زيبائی انسان درنقش وموسيقی است  ژرف احساس

فرديت و فکرو کشش ويژگی اين دوھنرزيبا ، آنست که پرورنده تنوعِ 
البته اين تجربه ژرف دينی ، درست برضد گرانيگاه . دراجتماعست 

حکومت وقدرت ھست که استوار بريکسان سازی و ھمسان سازی و 
  اساسا گستردن.طرد تنوع افراد وافکار و سوائق و پسند ھا ھست 

ارتای ( ھرتخمی ازسيمرغ . وناگون شدنست وگشودن ، به معنای گ
خوشه سيمرغ ، . گياھی ديگر وجانی ديگراست ) اخوشه = خوشه 

در فرھنگ ايران ، از درخت ھمه . مجموعه فرديت ھای گوناگونست 
مثل اديان ابراھيمی ، . تخمه ،ھمه انسانھا با تفاوت فردينشان ميرويند 

لق نميکند ، بلکه  ، خ راخدا، يک آدم يا يک فطرت ويک صورت
. درخت ھمه تخمه ھستند ھمه انسانھا با اختfف فردينشان ، برگھای ِ

 ازمشی اين داستان ، دراثرچيرگی تصوير يزدانشناسی زرتشتی
ھمه انسانھا با تفاوت .  بر اذھان ، فراموش ساخته شده است ومشيانه

. ويندفرديتھا که برگھای درختند ، ازخدا ، از اصل مھر يکجا باھم مير
  . ھمه بدون تبعيض ، روئيده از گوھر خدايند 

 ، جائی برای پيدايش ايجاد  ھادراين تصويرازکثرت افراد و پديده
 نيست ، بلکه ، نظم »  تابعيت-حاکميت « وحدت بر بنياد ميثاق 

امکان  » ھمآھنگی ، ھمپرسی ، انبازی« حدت ، فقط ازراه وسامان و
ف ، اقوام مختلف ، ملل مختلف ، به دراين تصوير، افراد مختل. دارد 
  .نددرک ميگرد» تنوع در زيبائی و نقوش ونواھا ی موسيقی « شکل 

 تجربه دينی ديگر گرشاسپ که تجربه موازی با تجربه پيشين رد پای
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و بنياد تجربه دينی درفرھنگ ايران بوده است ، درگرشاسپ است 
  :نامه باقی مانده است

  ی دشت سو ،وزآن کوه ، با ويژگان

   بيشه ،  بگشتِردِـدرآمد يکی ، گ

  ُخ آن که ، نوا برگرفتَزناگاه ديدند مرغی شگفت     که ازش

  زسوراخ چون نای ِ منقاراوی   فتاده درآن، بانگ بسياراوی

  برآنسان که باد آمدش پيش باز  ھمی زد نواھا به ھرگونه ساز

  فزونتر زسوراخ ، پنحاه بود     

  اه بودکه ازوی دمش را برون ر

  بھم صدھزارش خروش ازدھن   

  ھمه خاست ھريک به ديگرشکن

  تو گفتی ، دوصد بربط وچنگ ونای

  به يک ره ، شدستند ، دستان سرای

  فراوان کس ازخوشی آن خروش

  فتادند وزيشان رمان گشت ، ھوش

وسيس ، سيمرغ  با زدن بال به ھم، آتش ميافروزد وخودرا ميسوزند 
.  باد، درگوھرش، آتش افروزاست.گريابد تا ازنو بپا خيزد يا فرش

ساخته شده » باد « ، ازکلمه » آتش گياه وآتش ابر« ازاين رو واژه 
، » موسيقی نواھای نقوش و«  ھميشه درالبته سيمرغ ،.  است 

 ، نه پس ازھزاره  ازنوزاده وآفريده ميشودھميشهفرشگرد می يابد و
ودرآھنگ ونوای تازه اين انديشه نووتازه شوی ھميشگی درنقش  . ای

، » وای به « . ، سپس دريزدانشناسی زرتشتی ، آخرالزمانی ميشود 
 يعنی انگيزنده ھست و ھميشه  ،»آتش افروز وآتش زنه « ھميشه 

 .دروزيدن ، نقشھا وآھنگھای زيبارا ازگوھر جانھا وانسانھا ، ميزاياند 
دايش  نيز ميتوان اصل پيدراين داستان گرشاسپ ازديدارسيمرغش ،

 وحدت - 3 در کثرت -2 ھمآھنگی -1خدا درتنوع را يافت که با 
منقارواحد ونای گونه ، سوراخھای فراوان دارد و . پيدايش می يابد 

ھرسوراخی ، نماينده يکی از ابزارموسيقی است ونوائی ديگر دارد 
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ولوله ورقص و ولی ھمه باھم ھمآھنگند وانسانھارا به شور وھيجان 
کوخ « نام ديگرسيمرغ بوده است و دراصل ، نس ھم ـقـق. مياندازند 

« شده است ، به معنای noze   ینوس که در انگليس. است » نوس + 
کوخ «  ھمان منقار مرغ ميباشد و ،است» نای = وين = بين = بينی 

ققنس ،  . )قوق = کوخ  ( ، به معنای نی ھستند» ولوخ ودوخ وروخ 
اصل « ن مرغ ، به معنای چو. يعنی مرغی که منقارش نی ھست 

، پس ققنس ، با دميدن درنايش ھمه جھان را به » تحول يابی است 
ی ، نقوش را ائموسيقنوای با . تحول وفرشگرد ميانگيزد وميآفريند 

  .ميآفريند 

ونقش، انسان، پيکريابی خدا را با اندام تنش، حس ) نوا( درموسيقی 
وآھنگھا ورنگھای متنوع خداست که نقش ھا ونواھا ِخود اين . ميکرد 
نقش است که به انسان  موسيقی واين زيبائی ِاين آھنگِ. ميشود 

آرامش ميبخشد و انسان را ميپرورد و شاد وبھترميسازد ، و به کشف 
ديدن نقش وشنيدن نوای موسيقی ، . خدائی درگوھرخودش ، ميانگيزد 

.  وجان اورا به رقص ميآورد ، صورت ميدھد ،به فطرت انسان
آبستن ( برومندنقش ونوا، انسان را . قص، يک آئين خدائيست ر

گوھرخدا ، . نقش ونوا، انسان را آزاد ميسازند.ميسازند ) وبارور
خدا ، حساسيت گوش را درشنيدن . درنقش ونوا، محسوس ميشود 

.  نوای موسيقی و حساسيت بينش اورا در ديدن زيبائی ، می پرورد 
 که برای حاکميتش، عبد وبرده وجاھل اين خدا ، خدای امرونھی نيست

 ، يا  است» کشش در زيبائی « وصغيروناقص خلق کند ، بلکه خدای 
، اين خدا.ھاست به عبارت ديگر، اصل کشش به زيبائی در ھمه گوھر

نميخواھد انسانھا را از نقصی که درطبيعتشان دارند ، وازگناھی که 
ندن ازجھنم ونويد دادن  با امرونھی وبا ترسادراثر نقصشان کرده اند،

 نجات بدھد ورستگارسازد ، بلکه با نقش ونوای موسيقی، به جنت ،
زيبائيھای را که بالقوه درفطرت انسانھا خفته اند ، بيدارميسازد و به 

نفش ونوای موسيقی ، انگيزنده طبيعت نھفته خدائی .   رقص ميآورد 
  .درانسانند 
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« ، از » جشنگاه «  گناه ، با خدايان امر ونھی وقدرتطلب و منجيان
با خدايانی که نقش ونوای موسيقی ميشوند، .  بريده ميشود  »نيايشگاه

نيايشگاه ، بی جشنگاه، بی معنی . جشنگاه ، ھمان نيايشگاه است 
اين نقشھای زيبا ونواھای موسيقيست که ھرخانه ای را . است 

 نباشند، تا نقشھای زيبا ونواھای موسيقی.  نيايشگاه خدا ميسازد 
بت ھا ونقش ھا ی .  نيايشی نيست ، چون خدائی نيست 

برديواروسقف ، و ھمخوانی سرودھا و نواختن نواھای موسيقی که به 
ھرجا انسان ، با نقش .  رقص ميآورند ، اين خداھست که جشن ميشود 

، خدا پرستيده ميشد، جون خدا  ونوا وآھنگ موسيقی، جشن ميگرفت
با آمدن خدايان .  تنش حس ميکرد وناگون ِ حواس گرا انسان ، با

 و ، جدا ساخته نوری ، نقش ھا وموسيقی وجشن ، از نيايشگاه 
پرستش ، عبوديت انسان برای تعظيم خدا . ازنيايشگاه، تبعيد گرديد 

نيايشگاه تبعيد شد، بلکه اين بود که نقش وموسيقی ، نه تنھا از . شد 
نه تنھا نيايشگاه ، معبد  .  گستره ھای زندگی نيز رانده شدھمهاز
شد ، بلکه سراسر شھرھا  ) مکان عبد و برده واسيروجاھل سازی( 

= معبد« ھمه جا ، تبديل به  .  ندودھات ، تھی ازنقش وموسيقی گرديد
دراين جھان بی نقش ونوای موسيقی بود که . گرديد » محل عبد شدن 

 داده بودند مولوی بار ديگر فرياد برآورد و آنچه را ھمه از دست
  :وازآنھا غصب شده بود ، باز آرزوکرد 

  و، يک دست ، زلف يار) خدا ( يک دست ، دست دلبر

  رقصی چنين ، ميانه ميدانم آرزوست

...................  

  بررسی ادامه دارد

  

  

  

   


